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چکیده:

 ایــن پژوهــش می کوشــد تــا مواجهــه مخاطــب بــا آثــار آینــه کاری منیر شــاهرودی 
ک دریــدا تحلیــل و تفســیر  کشــن ژا فرمانفرمائیــان را بــر  اســاس نظریــه دیکانسترا
نماید، و نسبت و رابطه تفسیر واســازانه از این مواجهه و خلق پرفورمنس را نشان 
ک و تمایز آن ها  دهد، و بر  پایه چیستی و چگونگی این نسبت و رابطه، نقاط اشترا
را آشکار ســازد. این پژوهش توصیفی و تفسیرگرا، در پیشــبرد تحقیق کیفی بر پایه 
مطالعات نظری اســتوار شــده و در روش تجزیــه و تحلیل فرآیند مواجهه بر اســاس 
اســتدلال اســتفهامی مطالعه واســازانه فرآینــد عمل نمــوده که واســازی مفاهیم 
مخاطب، اثر هنــری، مولف، آینــه کاری، و فاصله زیباشــناختی را در پــی دارد، و در 
بخش تطبیق مواجهه و خلق پرفورمنس از استدلال استفهامی و استقرایی بهره 
گرفته اســت. بر     اســاس آن چه در مقاله آمده، تحلیل واســازانه مواجهه ســبب می 
شــود مفاهیم، باز نمود چیزی باشــند که هم زمان در آن حاضر و غایب هســتند؛ و 
مخاطب را در رویارویی با بلاتکلیف ها و تقابل های دوگانه قرار دهد، که مخدوش 
شــدن مرزهــای قطعیتــی آفرینــش و خوانــش اثــر و بازآفرینــی مفاهیــم مخاطــب، 
مولف و اثر هنــری را در فرآینــد مواجهه بــه منزله فضایــی تعاملی به همــراه دارد. از 
این رو مخاطب کسی اســت که در مواجهه حضورش منجر به بازآفرینی مفاهیم بر 

اساس بلاتکلیفی ها و تقابل های دوگانه برای مخاطب، مولف و اثر هنری مـی شـود. مخاطب نه تنها خوانش گر اثر است، بلکه تنها با 
خوانش او در فرآیند مواجهه، اثر شــأنیت هنری یافته، و اثر هنری برای او یگانه، متمایز و مرتبط با ویژگی ها و بدن مندی او و مرتبط 

با چیدمان مواجهه است. 
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مقدمه
هرمنوتیــک و تاویــل معنــا، اهمیــت مخاطــب در خوانــش و 
کــرد، در ادامــه  مواجهــه بــا اثــر هنــری را بیــش از پیــش آشــکار 
تفکرات دریــدا تصــورات پیشــین درباره متــن، معنــا، مفهوم و 
چیســتی را در فلســفه و دیگر شــاخه های علم و هنــر به چالش 

کشید.
واسازی اعتراضی است بر ضد ساختار گرایی و روند تفکر فلسفه 
کید بر اهمیت کلیدی  و هنر غرب که با پیش فرض حضور و با تا
زبان بنا شــده و گفتار را بر نوشــتار برتری می دهد. »واساختن« 
بــه تصویــری از ســاختار یــا شــیِ معلــق میــان آســمان و زمیــن 
اشــاره دارد و می توانــد تصویرگــر چیــزی در حال فــرو ریختن، یا 
فروپاشــی، که هنوز منهــدم نشــده، یا ویرانــه ای باشــد. با این 
لت بر این معنا دارد که فرآیند  توصیف »واساختن« هر چیز دلا
متلاشــی شــدن ممکن اســت مرحله آغازینی برای رســیدن به 

کی تازه از آن چیز باشد.  ادرا
 هدف اصلــی این پژوهــش، مطالعــه نســبت و رابطــه مواجهه 
مخاطب با آثار آینه کاری منیر شاهرودی فرمانفرمائیان و خلق 
ک دریدا است،  کشــن ژا پرفورمنس بر اساس نظریه دیکانسترا
تــا بر پایــه چیســتی و چگونگــی نســبت و رابطــه میــان تحلیــل 
ک و  واســازانه ایــن مواجهــه و خلــق پرفورمنــس، نقــاط اشــترا

تمایز آن ها را آشکار سازد. 
کشــن دریــدا ســبب مـی شـــود تا مفاهیــم از نــو احیا  دیکانسترا
شــوند و آینه کاری هــای فرمانفرمائیــان به عنــوان اثــر هنــری 
باز نمود چیزی باشــد که هم زمــان در آن حاضر و غایب اســت، 
و در این راســتا، مخاطب در مواجهه با اثر هنری در بستر تقابل 
دوگانــه )خــود – دیگــری(، اثــر هنــری را در بســتر تقابــل دوگانه 
ک و  آفرینــش( به عنــوان فرآینــدی تعاملــی ادرا  – )خوانــش 

دریافت کند.
 مواجهه واســازانه مخاطب با آینه کاری های فرمانفرمائیان، با 
تامل بر تقابل های دوگانه، پاررگون، تفاوط و رد دریدا، فرصتی 
فراهم می ســازد تــا بخش هــای بنیادیــن مواجهــه )مخاطب، 
مولــف، اثــر هنــری( قطعیــت در وضــوح و اطــلاق مفاهیــم و 
مرزهای خود را از دســت داده و با هم پیوســته و مرتبط شــوند 
کات و هم پوشــانی هایی شــوند، کــه  و در پــی آن، دارای اشــترا
تمایــز آشــکار آن هــا را ناممکــن می نمایــد. مخــدوش شــدگی 
مفاهیم و مرزها، امــکان بازتعریــف مکملی آن هــا را در تعامل و 
مشــارکت با هم پدید می آورد و ســبب بازآفرینــی مفهوم فاصله 

زیباشناختی متناسب با تحلیل واسازانه مواجهه، مـی شـود. 
ایــن پژوهــش بازآفرینــی مفاهیــم، را نقطــه آغــازی بــرای ارایــه 

نگاه جدیدی بــه ورود عدم قطعیــت در مفاهیــم مخاطب، اثر 
هنــری، مولــف و فاصلــه زیباشــناختی می دانــد؛ به ویــژه آن که 
پژوهش در پی آن است تا نسبت و رابطه میان تحلیل واسازانه 
کــه امکانــی  کاوی نمایــد،  از مواجهــه و خلــق پرفورمنــس را وا
برای گذار از تعاریف محدود کننده و رســیدن به فضای تعاملی 
بیناهنری در مواجهه مخاطب با آثار آینــه کاری فرمانفرمائیان 

است.

روش پژوهش
 ایــن پژوهــش توصیفــی و تفســیرگرا، بــر پایــه مطالعــات نظری 
استوار شده و در مسیر پیشبرد تحقیق کیفی، نخست مواجهه 
مخاطــب بــا آثــار آینــه کاری منیــر شــاهرودی فرمانفرمائیــان 
ک دریدا  کشن ژا به عنوان اثر هنری بر اســاس نظریه دیکانسترا
تحلیل و تفســیر شــده اســت و در ادامه، نتایج و دستاوردهای 
این تحلیل و تفســیر واســازانه در تطبیق با خلــق پرفورمنس بر 
اســاس آرای نظریه اجرا قــرار می گیرنــد، تا چیســتی و چگونگی 
نســبت و رابطــه میــان تفســیر واســازانه از مواجهــه و خلــق 
گیرنــد.روش تجزیــه و تحلیــل  کاوی قــرار  پرفورمنــس مــورد وا
در بخش مواجهــه مخاطب بــا آینه کاری هــای فرمانفرمائیان، 
بر اساس استدلال استفهامی از طریق مطالعه واسازانه فرآیند 
مواجهــه اســت، کــه مفاهیــم واســازانه مخاطــب، اثــر هنــری، 
مولــف، آینــه کاری، و فاصلــه زیباشــناختی را در پــی دارد. در 
ادامه، با بهره گیری از استدلال اســتفهامی و استقرایی، تلاش 
کات و تمایــزات، نســبت و  مـی شـــود تــا ضمــن مطالعــه اشــترا
رابطه میــان مواجهــه واســازانه مخاطب بــا آثار آینــه کاری منیر 
شاهرودی فرمانفرمائیان -با تمرکز بر آثار او در موزه نگارستان- 
کاوی قرار  و خلق پرفورمنس بر   اساس آرای نظریه اجرا، مورد وا

گرفته و نتایج و دستاوردهای این تطبیق ارایه گردد.

پیشینه پژوهش
 نظریــات و اندیشــه های دریــدا به عنــوان یکــی از مهم تریــن 
از  گونــی  گونا حوزه هــای  معاصــر،  روشــنفکری  جنبش هــای 
پژوهش هــای تفکــر برانگیــز و خلاقانــه را شــامل مـی شـــود و 
این موضوع ســبب شــده تــا نویســندگان متعــددی به تفســیر 
آرای او بپردازنــد و در نوشــته های متعــددی بــه نظریــات او 
رجــوع کننــد. هم چنیــن، خوانش هــای واســازانه ای بــا تکیــه 
بــر تفکــرات دریــدا از آثــار هنــری ارایه شــده اســت، کــه به دلیل 
پیچیدگــی و چالــش برانگیــز بــودن روش دریــدا در نــگارش، 
اغلب یا نادرســت معرفی شــده یا نادرســت فهم شــده اند. این 
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پژوهش در راســتای دســت یابی به فهم عمیــق و موثــر در ارایه 
تحلیل و تفســیر واســازانه از مواجهه مخاطب با آینه کاری های 
فرمانفرمائیــان، در مطالعه مقاله ها، مطالب و ســخنرانی های 
دریدا و نظریات متفکران دیگر درباره اندیشــه های او در مســیر 
پیشرفت پژوهش کوشــیده است و در تطبیق تفســیر واسازانه 
از این مواجهــه و خلــق پرفورمنس، مطالعه و اســتناد بــه آرای 
نظریه اجرا و متفکــران این حــوزه را در اولویت قرار داده اســت. 
از آن جا که بر اساس جستجو در سایت های معتبر تحقیقاتی، 
بــرای عنــوان کامــل و موضــوع پژوهــش همتایی یافت نشــده 
اســت، نویســنده بر خود لازم می داند تا با توجه به بدیع بودن 
موضوع، به ســیر تحقیقــات و نوشــته هایی که بــا بخش هایی 
از مقالــه ارتباط داشــته اند، بــه اختصار اشــاره نمایــد. حکمت 
مهــر )1399(، در مقاله  »تحلیــل مواجهه مخاطب بــا اثر هنری 
کید بر مبانــی حکمت متعالیــه«، نحــوه مواجهه مخاطب  بــا تا
کید بر  ک اثر توســط مخاطــب را بــا تا بــا اثــر هنــری و فرآینــد ادرا
مبانی حکمــت صدرایی تحلیل نمــوده و نقش اثر در ســعادت 
و شقاوت مخاطب را بررسی می کند. کوثری )1386(، در مقاله  
»درک آثــار هنــری در جامعه« بــه وضوح، بــه عــدم پرداخت به 
ک او از اثر هنری در جامعه شناســی هنر اشــاره  مخاطــب و ادرا
نموده اســت و مروری به آرای مهم متفکران این حوزه داشــته 
اســت. طاهــری )1395(، در مقاله  »محصــول هنری بــه مثابه  
چیزی برای دیگری«، بر این باور اســت که؛ هر محصول هنری 
علاوه بر تکین بودنش چیزی برای دیگری است، و پیش فرض 
حضور مخاطب را در تولید لحاظ می کند. غفــار عدلی )1390(، 
در مقالــه  »خواننــده/ خوانــدن؛ نظریه معطوف بــه مخاطب« 
باور دارد که با ورود مخاطب به صحنه عمــل روایت، الگوهای 
ارتباطــی شــکل می گیرنــد. مصلــح و خانقــاه )1390(، در مقاله  
»واســازی به منزله یــک اســتراتژی« بر ایــن باورند کــه، مفهوم 
واســازی دریدا1 مورد بدفهمی قرار گرفته و بســیاری در درک آن 
کام مانده انــد، و اینکه واســازی نقــد شالوده شــکنانه  متون  نــا
فلسفی به حساب آیدرا سبب عدم بیان بخش مهم تر حقیقت 
می داننــد. نجومیــان )1382(، در مقالــه  »منطــق پارادوکســی 
ک دریدا« ادعا می کند که دریدا با بــه چالش گرفتن  اندیشــه ژا
پارادوکســی )منطــق  غــرب، منطــق  کلامــی فلســفه  منطــق 
تناقض نمــا( را بــرای طرح مباحــث فلســفی خــود برمی گزیند. 
ک دریــدا و واســازی متــن«، بــا  وبســتر )1373(، در مقالــه  »ژا
ترجمه عبــاس بارانی می نویســد، دریــدا در مقاله ای بــا عنوان 
ســاختار، نشــانه و بــازی اســتدلال کــرده کــه در علم و فلســفه 
غربی اشــکال دانــش پیرامون یــک مرکز ســاخته شــده اند، که 

کانونی را بــه وجود می آورد و بــه دانش اجــازه می دهد پیرامون 
حقیقت یا مکاشفه ای به صورت مطلق نمایان شده، سازمان 
یابد. حبیبی )1399(، در پایان نامــه  »کلاژ به مثابه پرفورمنس 
آرت، از منظــر نظریــه اجــرا در گرافیک محیطــی، با تمرکز بــر آثار 
منیــر فرمانفرمائیــان« تــلاش نمــوده تا هم ســویی خلــق کولاژ 
خ  گر ر توسط هنرمند را با آن چه در پرفورمنس آرت توسط اجرا
گر با خلق کولاژ  می دهد، نشــان دهد. در این پایان نامه، کولاژ
امر ناشــناخته را به شــناخته تبدیل کرده و داســتان شــخصی 
خــود را منطبق با عمــل و تجربه های زیســته، فرهنگ، ســنت 
ک می گــذارد. این  و جهــان بینــی  خود، بــا مخاطــب بــه اشــترا
پایان نامه بــا بازتعریف کــولاژ، پرفورمنس آرت را در این گســتره 
تعریــف جدیــد قــرار می دهــد. یارمحمــدی )1399(، در مقالــه  
»تحلیــل تطبیقــی ســاحت اناالحق حســین بن منصــور حلاج 
و مراســم اعــدام او و پرفورمنــس ریتم صفــر ماریانــا آبراموویچ از 
منظر پدیدارشــناختی« تحلیــل پدیدارشناســانه ســاحت »انا 
الحــق« حــلاج و مراســم اعــدام او را در تطبیق بــا اجــرای »ریتم 
صفر« ماریانا آبراموویچ، بر اساس آرای نظریه اجرا، پرفورمنس 
آرت می داند. در ادامه، لایه های دیگــری از »اناالحق« و اعدام 
حلاج و دســتاوردهای دیگر این تطبیق در حوزه زمان، مکان، 
گر ارایه مـی شـــود. پنجه باشــی )1398(، در  تاریخ، اجــرا، و اجرا
مقاله  »مطالعه تطبیقی نظریه لوســی لیپارد با آثــار آیینه کاری 
منیر شــاهرودی فرمانفرمائیان« به مطالعه جنســیت و هویت 
در آثــار فرمانفرمائیان بــر مبنای هندســه و شکســت آینه ها در 

تطبیق با نظریه حفره لوسی لیپارد پرداخته است. 

چارچوب نظری 
ک دریدا،  کشــن ژا  چارچوب نظری پژوهش، نظریه دیکانسترا
کاوی معانــی  کــه بــه وا فیلســوف فرانســوی، فرآینــدی اســت 
پنهــان و مفاهیــم متناقــض در گفتمــان یــا متــون می پــردازد. 
کــه چگونگــی شــالوده یابی  دریــدا بــرای بیــان طرحــی نظــری 
کاوش قــرار می دهــد از ایــن اصطــلاح  ک و معنــا را مــورد  ادرا
استفاده کرد )دآلو، 1394: 169(. جنبشی فراپدیدارشناختی و 
فراســاختارگرایانه که رویکردی تازه به پدیدارشناسی هوسرل، 
کان، و ساختارگرایی لوی- زبان شناسی سوســور، روانکاوی لا
اســتروس دارد و دریدا در توصیف آن می گوید: »چیزی ساخته 
شده اســت، مثلا یک نظام فلسفی، یا یک ســنت، و یا فرهنگ 
و کســی می خواهد آن را آجر به آجر خراب کند تــا بنیادهای آن 
را تحلیل و آن را مســتحیل نمایــد. فردی به نظامــی می نگرد و 
چگونگی ساخت آن را وارسی می کند، تا معلوم دارد که زاویه ها 
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و یا ســنگ های پایه کدامند و چنان چه آن ها را جا به جا کند از 
قید اقتدار نظــام رها خواهد شــد« )به نقل از ضمیــران، 1399: 

.)38 -37
کشــن درصــدد فهــم و دریافــت امــور غیابــی اســت،  دیکانسترا
یقینــی  باورهــای  و  دوگانه گــرا  محدودیت هــای  از  غ  فــار و 
فلســفه، در پــی بــه چالــش کشــیدن کلام محــوری اســت، »از 
کرامندی هــا چشــم مــی پوشــد و پیش  کلیــات، معقــولات و نا
پا افتاده تریــن و حاشــیه ای ترین پدیده هایــی را کــه از نظر دور 
مانده انــد مــورد توجــه قــرار می دهــد. از ایــن رو، بــه اعتبــاری 
می توان آن را نقدِ نقد شمرد و یا پرداختن به آنچه که نقد مورد 
غفلت قــرار می دهــد.« )همــان: 39(. بــرای فهم اندیشــه های 
دریــدا تامل بــر مفهــوم زدودن کلیــدی اســت. »چــون واژه ای 
برای بیان مطلبی ناقص و نارساســت، از این رو، پس از نگارش 
آن واژه خطی بر روی آن می کشــیم، اما چون حذف آن بیش تر 
از آن که مســاله را حل کند بر مشــکل می افزایــد. بنابراین، آن را 

همان گونه که هست با خطِ روی آن رها می کنیم« )همان(.
 از نظــر دریــدا، دال مســتقیم مدلــول را در اختیــار نمی گــذارد و 
میان آن هــا هم خوانی وجــود نــدارد. پیوند خطی میــان آن ها 
نیز در هر لحظه گسســته شــده و دال و مدلول هــای دیگری در 
ترکیب جدید وارد می شوند. »وقتی به فرهنگ واژه ها مراجعه 
می کنیــم و معنــای واژه ای را می جوییــم، غافلیــم که هــر بار به 
دنبــال مدلــول می گردیــم، بــا دال تــازه ای رو بــه رو می شــویم. 
ایــن روند تــا بی نهایــت ادامــه می یابــد. یعنــی دال ها پیوســته 
بــه مدلــول تبدیــل می شــوند و مدلول هــا بــه دال و بــه همیــن 
ترتیب. اما هیــچ گاه، به مدلولی قطعــی و نهایی کــه خود، دال 
نباشد نخواهیم رسید« )به نقل از ضمیران، 1399: 40(. دریدا 
معنا را مســتقیم و بلافصــل در نشــانه حاضر نمی دانــد، چرا که 
معنای واژه از این که نشانه چه چیزی نیست ناشی مـی شـــود. 
از ایــن رو، معنــا در غیــاب نشــانه حضــور دارد و در زنجیــره ای 
کنــده اســت و آن را بــدون قیــد و شــرط نمی تــوان  از دال هــا پرا
حاضر نمــود. »در واقع، خوانش یک متن چیزی اســت شــبیه 
به پی جویی آن چه در محاق غیاب و نســیان قــرار دارد و این را 

کشن دانست« )همان(. می توان غایت دیکانسترا
واســازی دریدا نشــان می دهد که هر گفتمانی درباره هنرهای 
دیداری از آغاز امری برساخته اســت. در گفتمان ساختارهای 
سوبژکتیو ناظرها به اثر هنری ضمیمه مـی شـود و در نتیجه، هر 
متن به دفعــات در معــرض خوانش هــای جدید قــرار می گیرد؛ 
»یک متن هیچ گاه کامل نیســت؛ چرا که تفســیرها و متن های 
تــازه ای در تلقــی مــا در مــورد دلالت یــک اثــر در زمــان و مکانی 

خــاص ســهیم می شــوند« )ریچــاردز، 1395: 89(. دریــدا بــا 
آشــکار ســاختن مادیت زبان، دقت در کنش خوانــش را یادآور 
مـی شـــود. از نظــر او، »کلمــات بــه نمایندگــی از اندیشــه کســی 
کنــون در گذشــته اســت. حضــور دریــدا  حاضــر می شــوند کــه ا
هیچ گاه تــام و تمام نیســت. حضــور دریــدا در مقــام مولف -در 
واقع حضور هر مولفی- همــواره، در معــرض فرآیند قاب بندی 
کــه متن هــای خــود او تجســم زنــده آننــد  دوبــاره ای اســت 
)همــان: 90(. دریــدا متن هــا را بافت هــای بی پایانــی از معانــی 
ناتمام می داند. آن هــا را بافته هایی از ســرنخهای پایان ناپذیر 
چیزهایی غیــر از خودشــان می داند. از نظــر او »با قبــول این که 
فهم ما از ابژه هنری، درکی مشــروط و غیر قطعی است، بهترین 
کــردن »حــول و  کــه می توانیــم انجــام دهیــم، صحبــت  کاری 

حوش« موضوع است« )پوک و نیوال، 1398: 280(. 
 دریدا با ساخت تقابل های دوگانه و با ایجاد یک جفت متضاد 
و مکمل معنایی می کوشــد تا تولید بلاتکلیفی کند، و از این راه 
جفت های بلاتکلیف را در مــرز میان مرگ و زندگــی، بود و نبود 
کید  قرار دهد، تا از این طریق بر دوگانــه )حاضر- غایب( آن ها تا
نمــوده و آن ها در کلیت کلمــه و معنای آن، هم زمــان با مکمل 
آن مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. او در بیان روند شکل گیری 
بلاتکلیفــی از »رد« می گویــد و آن را بلاتکلیــف می دانــد، زیــرا نه 
به طــور کامل حاضــر و نه به تمــام معنا غایــب اســت. او زنجیره 
تفاوت هــا را وابســته بــه بلاتکلیفــی ســاختاری، و بــازی حضور 
و غیــاب خاســتگاه معنــا، و رد را در لغــزش مدام میــان حضور و 
غیاب می داند. هدف دریدا آشــکار ســاختن بی ثباتــی در ذات 
زبــان اســت، و بــاور دارد هیــچ عنصــری )گفتــاری، نوشــتاری یا 
پدیــداری( بــدون ارتبــاط بــا عناصــری کــه بطــور کامــل حاضر 
نیســتند نمی تواند فعالیــت کنــد؛ و از آن جا که، عناصــر و نظام 
کامــل حاضــر و یــا غایــب نیســتند، نتیجــه  هیچ کــدام به طــور 
می گیــرد هــر عنصــر بــر اســاس رد عناصــر دیگــر نظــام تشــکیل 

مـی شـود.
کشــن در مواجهه مخاطب با اثر هنری،  اســتفاده از دیکانسترا
امکان ایجاد دوگانه )خود – دیگری( را فراهم ســاخته و ســبب 
ک مخاطب و در  مـی شـــود اثر هنری بــر اســاس تجربیــات و ادرا
بلاتکلیفی تقابل های دوگانه برای مخاطب، اثر هنری و مولف 
فهم  شــود، و مخاطب با توجه بــه فرآیند و چیدمــان مواجهه، 
اثــر هنــری و فاصلــه زیبایــی شــناختی از اثــر را، در تعامــل برای 
خوانش و هم زمــان مشــارکت در آفرینــش نســبت های خود با 
اجزا و کلیت مواجهــه بازآفرینی کنــد. به بیان دیگــر، امر حاضر 
و امر غایب در مواجهه واســازانه مخاطب با اثر هنری، هم زمان 
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کــه مخاطــب در مواجهــه آن را  آن چیــزی هســت و نیســت 
ک و دریافت می کند. در ایــن مواجهه، مخاطب  خوانــش، ادرا
از آن رو کــه امکان مولــف بودن اثــر را نیز دارد، اهمیــت ویژه می 
یابد، چرا که امــکان تطبیق تحلیل واســازانه ایــن مواجهه را با 
گر در خلق اجرا  پرفورمنس، که در آن مخاطب در تعامل با اجرا

مشارکت فعال دارد، فراهم می سازد.

مواجهه مخاطب بــا آینه کاری های فرمانفرمائیان بر اســاس 
کشن  نظریه دیکانسترا

هر تعریــف از اثــر هنری متکــی بر تعریــف هنــر، و تعریف هنــر2 بر 
پایه نظریه ای درباره هنر و بیان گر دیــدگاه ویژه آن نظریه به هنر 
اســت. در مســیر ارایه تعاریف متعــدد از هنر و اثر هنــری، یکی از 
مهم تریــن تعاریف کــه مرتبط با شــکل گیری هنر مدرن اســت، 
گی اساســی برای هنر بودن یک چیز قایل اســت؛ این که  دو ویژ
دربــاره چیزی باشــد، و دربــاره آن چیــز روایتــی ارایــه نماید، که 

اشاره به سوبژکتیو بودن و نریتیو بودن هنر و اثر هنری دارند. 
ج دیکــی در نظریه نهــادی هنــر بر ایــن باور اســت کــه، اثر  جــور
هنــری بایــد حایــز دو شــرط باشــد؛ »نخســت این کــه، ابــژه یــا 
مصنــوع باید با دخالــت و عاملیــت انســانی پدید آمده باشــد و 
دوم این که، شــیِ حاصله باید از طریق نمایش یا ارایه به عنوان 
کــه الزامــا ایــن ارایــه نبایــد در محیطــی  هنــر پذیرفتــه شــود، 
نمایشــگاهی صــورت گیــرد« )هنفلینــگ، 1389: 292(. از نظر 
دیکــی، اثر هنــری لازم اســت شــأنیت ارایــه به عنوان اثــر هنری 
را داشــته باشــد و ایــن شــأنیت لازم اســت توســط نهــاد هنر به 
رسمیت شناخته شــود. »اثر هنری به معنای رده شناختی آن 
یک شــی مصنوع و مجموعــه ای از جنبه ها و حالات اســت که 
به اعتبار آن ها، شخص یا اشخاصی که از طرف نهاد اجتماعی 
معینی )عالم هنر( عمل می کنند، به آن شأن نامزد شدن برای 
ج گــذاری هنــری اعطا کننــد« )دیکــی بــه نقــل از هنفلینگ،  ار
1389: 30(. از ســوی دیگر، هــوارد بکر در تامل بــر دنیاهای هنر 
و آن چه هنر است، اهمیت ویژه ای برای مخاطب قایل است. 
به باور او زمانی یک چیز هنر اســت که مخاطبی داشــته باشد و 

مخاطب آن را به عنوان هنر بپذیرد. 
باورنــد  ایــن  بــر  پساســاختارگرایانه  و  پســامدرن  نظریه هــای 
کــه رابطــه ثابــت و پایــداری بیــن دال و مدلــول نیســت و دال 
می تواند معنای مورد نظر مولف، شــنونده، یا بیننده را بپذیرد 
)دال تهــی(، از این رو، امکان تفســیر نشــانه ها و تصاویــر فراهم 
مـی شـــود. دریدا رابطه دال و مدلول را ناتمــام می داند و در پی 
هــر دال، آن را مدلولی می دانــد که دال دیگــری دارد، در نتیجه 

دســت یابی به معنا به تاخیر می افتــد، زیرا معنــای نهایی یک 
نشــانه بــه معانــی نشــانه های دیگــر در متــن وابســتگی دارد، 
کــه دریــدا از آن به عنــوان »تعویــق معنــا« نــام می بــرد؛ »تمامی 
نظریه هــا از نشــانه های بــه هم وابســته تشــکیل می شــوند که 
برای خلق »حقیقت« به هم اســتناد می کننــد« )پوک و نیوال، 
1397: 173(. در ادامــه، ژان بودریار این نکته را مطرح کرد که، 
باز نمایی ها واقعیــت را تحریف می کنند یا غیاب آن را در پشــت 
نشــانه ها پنهان می ســازند. بنابراین، جدایــی دال و مدلول با 
مخدوش شــدن و کنار گذاشــتن نظریه ها و تفکراتی از هنر، که 
به القای یک معنای خاص و مشــخص به مخاطب از طریق اثر 

هنری باور دارند، همراه است.
بســیاری از آثــار هنــری معاصــر معنــای ثابــت و پایــدار ندارند و 
امــکان تفســیرها و تاویــل هــای متعــدد دارنــد. ایــن موضــوع 
نشــان دهنده اهمیت ویــژه مخاطــب در ادامه تفکــر مرتبط با 
نظریه مرگ مولف در خوانش، تفســیر و تاویل اثر هنری اســت. 
از ایــن رو، »بیننــده به جــای ایفــای نقــش پذیرنــده و منفعــل 
کنش و مداخله فعالانه ای در شکل گیری معنای  نگریستن، وا
اثــر دارد و ایــن ویژگــی از دهــه 1960 بــه بعد بــه اصــل و عنصری 
بنیادین در هنر آوانگارد بدل مـی شـــود« )پوک و نیوال، 1397: 

.)280
در نظریــه، دریافــت توجــه از خالــق اثــر بــه مخاطــب منتقــل 
مـی شـــود؛ چــرا کــه مخاطــب تکمیل کننــده اثــر هنــری اســت. 
معنــا در فرآینــد خوانــش مخاطب شــکل گرفتــه و متــن تنها با 
مشــارکت فعــال او موجودیــت می یابــد؛ نیــز فرآینــد خوانــش و 
ک مخاطب مرتبط با چگونگی پدیدار شدن اثر بر او است،  ادرا
و او فعالانــه، مختــار و با بهره گیــری از هــر آنچه در ایــن مواجهه 
موثر اســت، در ارتباط با آن ها، با اثر هنری مواجه شده و فرآیند 

ک خاص خود را دارد. خوانش و ادرا
مخالفت دریدا با برتری گفتار بر نوشــتار، و در پس آن اســتقلال 
اثــر هنــری از مولــف، و اعتبــار بخشــیدن بــه جایــگاه مخاطــب 
در مواجهــه، ســبب مـی شـــود تــا مخاطــب در تقابل بــا دوگانه 
)مخاطب – دیگــریِ مخاطــب( امکانی بــرای مواجهه مکملی 
خود-به عنــوان امــکانِ مولــف بــودن- داشــته باشــد. امکانی 
متمایــز، موثر و تعاملــی در خلــق و بازآفرینی اثر هنریِ مســتقل 
شــده، که دوگانــه )مخاطــب- مولــف( را ممکن می نمایــد. به 
باور دریدا، فراتر از نشــانه هــا نمی توان چیزی را مســتقیم درک 
کرد و همــه چیز در بــازی میان نشــانه ها اســت؛ »بــازی ناپایدار 
کش را میــان معناهــا و نامعناهــا ممکــن  کشــا نشــانه ها ایــن 
می ســازد« )دآلــو، 1394: 169(. از این رو، »برای خوانشــی که از 



مواجهه مخاطب با آثار آینه کاری منیر شاهرودی فرمانفرمائیان به مثابه خلق پرفورمنس، بر اساس نظریه دیکانستراکشن ژاک دریدا166

ابهام دور باشــد و ترجیحی برای یک تفسیر بر تفسیرهای دیگر 
قایل شود، همواره، این امکان وجود دارد که سلسله مراتب را 

.)254 :1987,Derrida( »گون کند واژ
دریــدا،  نظــر  از  متافیزیکــی  دوگانه گرایــی  ســاختن  وارونــه 
همواره، امکان پذیــر و ســبب جا به جایی اســت، و بلاتکلیفی، 
تقابل هــای دوتایــی را از کار انداختــه و ســاختار »این یــا آن« را 
ســبب مـی شـــود و تقابل ها را -که همواره در جنبش هســتند و 

نامعین- جا به جا می کند. 
دریــدا در تفکــر واســازانه خــود پیــش فــرض حضــور را بــا تقابل 
دوگانــه )حضــور – غیــاب( متزلــزل می کنــد و ســبب مـی شـــود 
تــا اثــر هنــری بازنمــود هم زمــان امــر حاضــر )آن چــه اثــر هنــری 
اســت( و امــر غایــب )آن چــه اثــر هنــری نیســت( باشــد. دریدا، 
لازمه تفکــرات زیبایی شناســی کانت را بــاور بــه ارزش و معنای 
درونــی زیبایــی و تمایــز آن از هر آن چــه بیرونی اســت می داند، 
کید  که مســتلزم مرزهایی برای تمایز امور بیرونــی و درونی، و تا
بر قاب اســت؛ که درون اثر هنــری را حفظ و بیرون اثــر را متمایز 
می کند. او با تامل بر پارِرگون، که مجاوران اثر و فرعی هستند، و 
نه بخشــی از آن، قاب را درگیر بلاتکلیفی و تقابل درون – بیرون 
ج اثر می دانــد، که اثر را  می کند. او قاب را مرتبط بــا داخل و خار
محصور می کند؛ اما هم زمان آن را فرو می ریزد. در نتیجه، شــی 
زیبایی شناســانه، تجربه مواجهه با آن و داوری آن را به چالش 
می کشــد. این تلقــی ســبب توجه ویــژه بــه مخاطــب به عنوان 

کسی که ارتباط دهنده بیرون و درون اثر است، می شود.
مواجهه واســازانه مخاطب با اثر هنری، امــکان دوگانه )خود- 
دیگــری( را فراهم می ســازد؛ تا اثــر هنــری دیگرگونه و بر اســاس 
کــی مخاطــب و دربلاتکلیفــی ناشــی از  تجربیــات و شــیوه ادرا
تقابل های دوگانه برای مخاطب، اثر هنری و مولف فهم شود، 
و مخاطــب در ایــن مواجهــه و در بســتر تقابل هــا، بــا توجــه بــه 
فرآیند و چیدمان مواجهه، اثر هنری و فاصله زیبایی شناختی 
از اثــر را در تعامل بــرای خوانــش- آفرینش نســبت های خود با 
اجزا و کلیــت مواجهــه بازآفرینی کند. امــر حاضر- امــر غایب در 
مواجهــه واســازانه مخاطب با اثــر هنــری، هم زمــان آن چیزی 
ک  هســت و نیســت که مخاطب در مواجهه آن را خوانش، ادرا
و دریافت می کند. در ایــن مواجهه مخاطــب از آن رو که امکان 
مولف بودن اثر را نیز دارد، اهمیت ویــژه می یابد؛ چرا که امکان 
تطبیق تحلیل واسازانه این مواجهه را با خلق پرفورمنس، که 
گر مشــارکت فعــال دارد، فراهم  در آن مخاطب در تعامل با اجرا

می سازد.
بــا  مخاطــب  واســازانه  مواجهــه  در  شــد،  گفتــه  آن چــه 

آینه کاری هــای فرمانفرمائیــان زوایــای دیگری را آشــکار و قابل 
تامل می نماید.

  منیــر شــاهرودی فرمانفرمائیــان کــه از مهم تریــن هنرمنــدان 
نســل خــود بــوده، در زمینــه اصــول هندســه اســلامی، آثــاری 
با ریتــم انتزاعی مــدرن غربــی تولید کــرده کــه می تــوان آن ها را 
ترکیبــی از هندســه نمادین و کیهان شناســی صوفی دانســت. 
هندسه از مبانی تولید آثار او اســت که با تمرکز بر تکرار و نوگرایی 
در هنــر معاصــر همــراه شــده اســت. می تــوان الگــوی مســجد 
ایرانی را الهام بخــش و نقطه عطفــی در کارهای او دانســت که 
ســبب تمرکــز بــر بی نهایــت و هندســه مقــدس در آثارش شــده 
اســت. او آثار خــود را چند وجهــی، و حرکــت رنگ هــا در آن ها را 
مهم می داند. چرا که در هــر بار نگاه مخاطب بــه اثر، تجربه ای 
متمایز از چیــزی جدید را به همــراه دارد. هم چنیــن، او تمایل 
به نمادگرایی معنوی و ارتباط مبانی ریاضی و تکرار در آثارش را 
با اندیشــه صوفی گرایانه رد کرده و آثارش را سکولار و فرم گرایانه 
می دانــد و بــر این باور اســت کــه بــرای  تصویر عــدم محدودیت 

کوششی ننموده و آثارش فاقد فلسفه  دیگری هستند.
  بــا نگاهی به آینــه کاری، ســابقه تاریخــی و کارکــرد آن، می توان 
دریافت که شکســت و تکثیــر نــور از مهم ترین کاربردهــای آینه 
در این هنر است؛ تا امکان بازتاب گسترده نور در ابعاد و زوایای 

     تصویر 1-آثار فرمانفرمائیان در موزه نگارستان )نگارنده(.

تصویر 2- آثار فرمانفرمائیان در موزه نگارستان )نگارنده(.
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مختلــف را فراهــم ســازد. آینــه کاری در بازتاب آن چــه مقابلش 
قرار می گیــرد، تکثیرگــرا اســت و تصویــر را به صــورت برش هایی 

پازل گونه و دفورمه، در زوایای مختلف منعکس می کند. 
بابایــی در توصیف آینه آورده اســت، آینه همه چیــز و همه کس 
را نشــان می دهد جز خود را؛ نظیر عقل انســان از یــک منظر؛ یا 
نظیــر چشــمان انســان کــه همه چیــز را می بیند جــز خــود را؛ از 
این رو، برای این که آینه از خود بهــره ای یابد، آینه ای دیگر لازم 
اســت...لذا، برای دیدن در آینه رویارویی شرط است؛ یعنی با 
رویارویی اســت که آینه معنا مـی شـــود. پس آینه ای که ننماید 
و به مقام نمایاندن نرســد، هیچ بهره ای ندارد و از خود بودن و 

هویت خود داشتن برافتد )بابایی، 1395: 3- 9(. 
 هم چنین، ژان شــوالیه و آلن گربران در کتاب فرهنگ نمادها، 
آینه را یــک ســطح بازتابنده بــا پشــتوانه نمادگرایی »شــناخت 
گاهی  گاهــی« و بازتاب حقیقــت، صمیمیت، درون قلــب و آ و آ

می دانند.
آثــار فرمانفرمائیان، شــامل مجموعــه ای هندســی از چیدمان 
قطعــات آینه اند کــه در ترکیبــی از نظــم و بی نظمــی در یک فرم 
کلی، به صورتی بــه کار رفته اند که در کلیت آثــار به بخش مهم و 
جدانشدنی از آن چه اثر او دانسته مـی شـــود، تبدیل شده اند. 
تامل بر فرآیند خلــق آثار فرمانفرمائیان، آشــکار می ســازد که او 
بخــش آینــه کاری را بــا پیش فــرض مواجهــه مخاطــب بــا آن ها 
چیدمان می کند؛ و حضــور او در فرآیند خلق یــادآوری مداومی 
برای حضور دیگــر مخاطبــان در مواجهه های آتــی در برابر این 

آثار است. از این رو، در فرآیند خلق، هم زمان که او خالق است، 
مخاطب اثر اســت، و مخاطب بودن بخش جدایی ناپذیری از 

فرآیند خلق آینه کاری های او است. 
اثــر فرمانفرمائیــان در مواجهــه بــا مخاطــب، به دلیــل ویژگــی 
انعــکاس آینــه کاری، بــه چیــزی متمایــز قبــل و بعــد از مواجهه 
تبدیــل مـی شـــود، و در مواجهــه هــر مخاطــب، اثــر متمایــز 
کــه هــر مخاطــب تصویــری متمایــز از دیگــر  مـی شـــود؛ چــرا 
مخاطبان در مواجهه با اثر او می بینــد، و این تمایز تنها مرتبط 
با اثر او نیســت، بلکه در ارتباط و وابســته به مخاطبی است که 
در مواجهه با آن قرار می گیرد. می توان گفت، اثر فرمانفرمائیان 
در فرآیند خلق خودبسنده و کامل نیست؛ بلکه از زمان خلق تا 
زمان مواجهه به تعویــق می افتد؛ تا در مواجهــه با هر مخاطب 
به صورت متمایز کامل شود. بنابراین، آثار فرمانفرمائیان تنها 
در مواجهه بــا مخاطب به عنــوان اثر هنــری خلق می شــوند، و 
بــرای شــأنیت یافتن به عنــوان اثــر هنری، بــه حضــور هم زمان 

مخاطب و تعامل او نیاز دارند. 
 از ســوی دیگر، کاربرد آینه کاری -با تامل بر مفهوم و کارکرد آینه 
به عنــوان امــر نمادین- بــه منزله تــدارک بــرای حضــور دیگریِ 
غایــب اســت. گویــی هنرمنــد در فرآینــد خلــق، ایــن بخــش را 
تــدارک می بیند تــا مخاطبی کــه در فرآینــدِ خلق غایب اســت، 
در زمانی دیگر مقابل آن قــرار گیرد و با حضور او، اثر کامل شــده 
و معنــا یابــد. بــه بیــان دیگــر، خالــق اثــر هنــری فرمانفرمائیان 
مجموعه هنرمند و مخاطبی اســت کــه در مواجهــه و تعامل با 

تصویر 3- گزیده ای از  آثار اهدایی فرمانفرمائیان به موزه نگارستان )نگارنده(.
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اثر او قرار می گیرد. مخاطب اثر نیز هنرمند و افرادی هستند که 
در مواجهه با اثر قــرار می گیرنــد؛ و اثر هنری چیدمانــی از حضور 
هم زمــان اثــر هنرمنــد و مخاطبــی اســت کــه در هــر مواجهه در 
تعامل بــا آن قــرار می گیــرد، که بــه منزله بی شــمار اثر هنــری در 

مواجهه با مخاطبان است و شامل هنرمند نیز خواهد بود.
 هم چنین، در مواجهه بــا آثار آینه کاری، مخاطــب با دفورمگی 
کارکــرد آینــه و  ناشــی از خــود و پیرامونــش روبــه رو مـی شـــود و 
ک می کنــد، و امکان  تصویــر را دیگرگونه و چیدمانی فهــم و ادرا
می یابد تــا در برابــر آینه هایی قــرار گیرد تــا تصویری متفــاوت از 
آن چه به عنوان خود و پیرامونش می دانسته، ببیند. تصویری 
دیگرگونه، ترکیبی و شامل برش هایی دفورمه که با پیش فرض 
مخاطــب پیــش از مواجهــه متمایــز اســت، و او در تــلاش برای 
دریافــت نســبت هایش بــا اجــزا و کلیــت اثــر، در ایــن مواجهــه 
خــودش را بازآفرینــی می کند. این مواجهه ســبب شــکل گیری 
تقابل هــای دوگانه دربــاره خــود، مخاطب، مولف، اثــر هنری و 
آینه مـی شـــود، و در پی آن شــکل گیری دوگانه )امــر حاضر- امر 
غایب( و دوگانه هــای )مخاطب- مولف( و )خوانــش- خلق( را 

به همراه دارد.
در مواجهــه مخاطــب بــا آثــار فرمانفرمائیــان، قبــل و بعــد از 
مواجهــه، تغییراتــی درون اثــر به وجــود می آیــد و اثــر هنــری بــا 
حضــور و در فرآیند مواجهــه مخاطب تکامــل و تمایــز می یابد. 
این پویایــیِ درون اثر با آن چه بیرون اثر اســت در ارتباط اســت 
و سبب ارتباط درون و بیرون اثر مـی شـــود، که مخدوش شدن 
معنای قاب را در پــی دارد. به ویــژه آن که به دلیل حضــور آینه، 
گرد اثر به صــورت دو بُعدی، و هــم در بُعد  این قاب هــم در گردا
ســوم کــه فاصلــه مخاطــب و اثــر اســت، مخــدوش مـی شـــود. 
قاب در بُعد ســوم، به دلیــل ورود تصویــر مخاطب بــه درون اثر 
مخــدوش مـی شـــود، کــه در فرآینــدی مشــابه در تئاتــر از آن به 
شکســتن دیوار چهارم و ورود مخاطب به فضای نمایشــی یاد 
مـی شـــود، پدیده ای که با تبدیــل تئاتر بــه پرفورمنس و تعامل 

گر همراه است.  مخاطب و اجرا
ک و فهــم آن چــه درون اثــر  کــه مخاطــب بــرای ادرا از آن جــا 
خ می دهــد و چیدمــان آن، مســتلزم تنظیــم فاصلــه  هنــری ر
از اثــر هنری اســت، کــه تلاشــی بــرای انتخــاب و کشــف فاصله 
مناســب زیباشــناختی از اثر اســت، می توان گفت، اثــر هنری و 
فاصله زیباشــناختی مرتبط با آن، مفهومــی قطعیتی و مرتبط 
بــا خالــق نیســت؛ بلکــه در ارتبــاط و پیوســتگی بــا مخاطــب، 
گی هــا و بدن منــدی او در مواجهه، طــی فرآینــدی پویا و در  ویژ
دور و نزدیک شــدن به اثــر برای هــر مخاطب متمایــز از دیگران 

گاهــی و  کشــف مـی شـــود. در ایــن راســتا، می تــوان تمایــز در آ
ک مخاطــب از خود و اثــر هنری، قبــل و بعد از مواجهــه را از  ادرا

نتایج آن دانست.
بر اســاس آن چــه گفتــه شــد، مخاطــب در چیدمــان مواجهــه 
بــا آینه کاری هــای فرمانفرمائیــان هم زمــان در خلق اثــر هنری 
دیگــری مشــارکت می کنــد؛ و بــه نظر می رســد ایــن مواجهــه از 
کشــن در تطبیق با خلق پرفورمنس، تناســب  منظر دیکانسترا
کات قابــل تاملــی دارد. چرا کــه بــا ارتباط و پیوســتگی  و اشــترا
مخاطــب بــا اثــر هنــری، فرآینــد خلــق و خوانــش اثــر، درون و 
بیرون قــاب، و مولــف و مخاطــب، تعامل و مشــارکت مخاطب 
)که می تواند بخشــی از اثر هنری باشــد( و اثر هنری )که وابســته 
و در ارتبــاط بــا مخاطــب اســت( و چیدمــان ایــن مواجهــه، در 
هم بستگی با حضور و تعامل آن ها کامل شــده و معنا می یابد. 
گر  هم چنان که در خلق پرفورمنس، مخاطب )که می تواند اجرا
گر )که می تواند مخاطب هم باشد(  هم باشــد( در تعامل با اجرا
مشــارکت دارد و پرفورمنس در همبســتگی با ایــن تعامل خلق 

مـی شـود.

تحلیل و تفسیر واســازانه مواجهه مخاطب با آینه کاری های 
فرمانفرمائیان به مثابه خلق پرفورمنس 

 ریچارد شــکنر، از بنیان گذاران نظریه اجرا3 در مقاله آیین و اجرا 
آورده اســت: »سایه گســتر بر همه رفتارهای اجرایی- بازی قرار 
گــر چنان چه« یا »تــو گویی« با  دارد. بــازی با وجه شــرطی، با »ا
امر موقت و گشــوده و ســاختار ستیز شــناخته مـی شـــود. بازی 
کردن به دروغ گویی شــأن هستی شناســانه می بخشد. در این 
موقعیت فریــب پربار، آدمی بــه ابداع جهان هــای »غیر واقعی« 
)تا به حال تحقق نیافته( دســت می زند« )شــکنر، 1385: 99(. 
از نظر او، اجرا شــیوه ای اســت برای آن که این جهان ها شــکلی 
متعیــن در زمــان و مــکان بیابنــد و در قالــب حــالات، رقص ها، 

عبارات، نقاب ها، موسیقی و حکایات بیان شوند )همان(. 
کــه او بــرای اجــرا و آییــن   تامــل بــر ایــن مقالــه و ویژگی هایــی 
بر شــمرده است، آشکار می ســازد که او وجه مشــترک اجراهای 
آیینــی، هنــری و اجتماعــی را در فرآیندی بــودن می دانــد، و بر 
این باور است که، اجرا آیینی شده و کنشــی مدون و تکرار پذیر 
اســت. شــکنر هدف اجرای آیینی را ســودمندی می دانــد و در 
گر را به عنوان  این نوع اجرا امکان برداشته شدن نقش و تماشا
دو بازنمایی ممکن می داند. از این رو، فرآیند مواجهه در آیین 
را خــاص می دانــد. »در اجراهــای آیینــی دو بازنمایــی از میــان 
گری. در  برداشــته شــده اســت، نه نقشــی هســت و نــه تماشــا
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آیین مواجهه بدین صورت اســت: قربانی- بازیگــر/ جامعه، یا 
کــردن به واقع اجرا شــود: قربانی/ جامعه« )شــکنر،  گر قربانی  ا
83(. او فعالیــت جانشــینی را نوعــی اجــرای آیینــی   :1385
می دانــد کــه در آن، آدم هــا هم دیگــر را تنهــا در بــازی و محــض 
تفریح و یا در مقــام قربانی می کشــند. هم چنین، او بــر این باور 
اســت کــه، »صاحــب نقــاب یــا رقــص می توانــد آن را خــود اجرا 
کند یــا از دیگری دعــوت کند تــا آن را بــرای وی اجرا کنــد؛ در هر 
صورت، افتخــار اصلی اجرا نــه به رقصنده که بــه صاحب رقص 
و نقاب می رسد )همان: 100(. شکنر هدف اجرا را رفع دوگانگی 
هنــر و زندگــی می دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه، »زندگــی و هنر 
هیچ یک آینــه ای تخت نیســتند، بلکه هر دو آینه ای ماتریســی 
هســتند؛ یعنــی در هــر تبــادل چیــز جدیــدی اضافــه و چیــزی 

قدیمی ناپدید یا کسر مـی شـود« )همان: 75(.
 بــا توجه بــه آرای شــکنر درباره اجــرا و آییــن، و با تامل بر تفســیر 
واســازانه مواجهــه مخاطب بــا آینه کاری های منیر شــاهرودی 
کید بر اهمیــت آینه به عنوان امــر نمادین  فرمانفرمائیــان، بــا تا
کاربردهــای آن، از آن جا کــه فرمانفرمائیــان در فرآینــد خلــق  و 
اثر خــود بــا کاربرد آینــه تــدارک حضور مخاطــب را دیده اســت، 
و فرآینــد خلق اثر هنــری او تا مواجهــه مخاطب بــا آن به تعویق 
می افتــد، می توان گفــت، مخاطــب در فرآیند خلق بــا هنرمند 
مشارکت دارد و از این رو، می توان او را نماینده مولف در تکمیل 
)خلق بــه تعویق افتاده( فرآیند خلق دانســت. به ویــژه این که، 
اثــر هنــری فرمانفرمائیــان بــا حضــور مخاطــب شــأنیت هنری 

می یابد. گویــی فرمانفرمائیان بخشــی از فرآیند خلق و تکمیل 
اثر هنــری را بــه مخاطب تفویــض نموده اســت. به بیــان دیگر، 
مخاطب در مواجهه با اثر او می تواند به عنــوان خالق اثر هنری 
نیز قلمداد شــود، و از این رو، می توان بدن منــدی مخاطب در 
ایــن مواجهــه را به عنــوان نماینــده ای از بدن منــدی مولف در 

نظر گرفت. 
این مقاله بــر این باور اســت که، مواجهــه واســازانه مخاطب با 
آینه کاری های فرمانفرمائیان به مثابه خلق پرفورمنس است، 
چرا کــه بدن منــدی مخاطــب )به منزلــه نماینــده بدن منــدی 
مولف( در تعامل با مخاطــب )به منزله بخشــی از فرآیند خلق( 
در شــکل گیری اثر هنری )به منزله خلق پرفورمنس( مشــارکت 

و تعامل دارد. 
گفتــه شــد در تطبیــق ایــن مواجهــه بــا فرآینــد خلــق  آن چــه 
پرفورمنس آرت بر اساس آرای نظریه اجرا نیز قابل تامل است، 
چرا که کاربرد آینه کاری در آثار فرمانفرمائیان با کارکرد دیگرگونه 
آینــه به عنــوان امــر نمادیــن همــراه اســت، و ایــن دیگرگونگــی 
می توانــد اعتراضی بــه امر بازنمایــی در هنر باشــد. مخاطب در 
فرآیند مواجهه با این آثار در برابــر قطعاتی از آینه )بازنمایاننده( 
اســت؛ اما با کارکــردی دیگرگونــه  که منطبــق بــا بازنمایانندگی 
آینه نیســت. نیز با آن که تصویری که مخاطب از خود می بیند، 
آن چیزی نیســت کــه او از خــود می پندارد، امــا تصویــری از او و 
وابســته به اوســت. از این رو، می توان کارکرد آینــه کاری در این 
مواجهه را نوعی اعتراض به بازنمایی آینه به عنوان امر نمادین 

تصویر 4- مواجهه مخاطب با آینه کاری های فرمانفرمائیان در موزه نگارستان )نگارنده(.
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دانســت، که ایــن اعتــراض در تطبیــق فرآینــد مواجهــه و خلق 
پرفورمنس آرت قابل تامل است. 

پرفورمنــس آرت که زنــده بــودن ویژگی اصلــی آن اســت و آن را 
هنر زنــده می نامنــد، از نظــر ماهیــت، غایت، فــرم و شــیوه اجرا 
گر و  مســتلزم ارتباط مخاطب و هنرمند اســت؛ که توســط اجرا
با مشارکت مخاطبان اجرا مـی شـود و گاه، ممکن است عوامل 
دیگری مانند فیلم، عکس، اسلاید و غیره در آن به کار رود. یکی 
کمبریــج  کامل تریــن تعاریــف پرفورمنــس آرت، در فرهنــگ  از 
آمده اســت: »پرفورمنــس آرت عناصری از هنرهــای تصویری، 
شنیداری، اجرایی، فرهنگ عامه و زندگی روزمره را با یک دیگر 
ترکیب می کنــد تــا آن را به وســیله بــدن هنرمند –کــه صرفا یک 
ابزار هنری اســت و ذهن وی که دارای ســاختاری ایدئولوژیک 
اســت – ارایه دهد. اجرای پرفورمنــس می تواند در هــر مکان و 
در هر مدتی از زمان نشــان داده شــود. هم چنیــن، می تواند به 
طور کامــل »هنرهای مفهومی« -که هســتی آن فقــط در ذهن 
اجرا کننده اســت- باشــد« )فرهنگ کمبریج به نقــل از دامود، 
1397: 17-18(. ایــن هنر ترکیبــی، از زبان، فــرم، تصویر و ارزش 
کشــیدن  مالــی فراتــر مــی رود، و هنرمنــدان بــرای بــه چالــش 
تصورات و اندیشــه های مخاطبــان و محدودیت های آن، این 

هنر را برای ابراز و بیان هنری خود برگزیدند.
در  کــه  می دانــد  نظــری  مقولــه ای  را  »اجــرا«  شــکنر  ریچــارد 
گســترش یافتــه اســت. از نظــر شــکنر »ایــن مقولــه در  عمــل 
حــال حاضــر انــواع ژانرهــا را در برمــی گیــرد و دامنــه آن از بــازی 
کننــده عمومــی، تئاتــر، رقــص،  مفــرح، نمایش هــای ســرگرم 
و موســیقی، تــا آیین هــای مذهبــی و غیرمذهبــی، »اجــرا در 
زندگی روزمره«، تجــارب میــان فرهنگی و بیش از آن گســترش 
می یابد« )شــکنر بــه نقــل از علیــزاد، 1396: 1(. رزلــی گلدبرگ4 
نیــز نخســتین اجــرا را 1979 و تاریــخ تئاتــر آوانگارد قرن بیســتم 
می دانــد )علیــزاد، 1396: 15(. آنتونــی هــاول در پــی تمایــزات 
پرفورمنس آرت و تئاتر؛ سکون، تکرار و عدم تداوم را کنش های 
اصلی پرفورمنــس آرت می داند. »ســه کنش یا عمــل اصلی در 
کــه ماننــد ســه رنــگ اصلــی در  پرفورمنــس آرت وجــود دارنــد 
نقاشــی هســتند. این کنش هــای اصلــی عبارتنــد از: ســکون، 

تکرار و عدم تداوم« )هاول به نقل از دامود، 1397: 11(.
ســکون عدم تحرک نیســت، بلکه حرکــت در یک دایــره و رفتن 
از یک نقطه و رســیدن بــه نقطه دیگری اســت که می تــوان آن 
را تــا انــدازه ای منطبــق بــا نقطــه اولیــه دانســت. »همان گونــه 
که زمینــه  اصلــی کار نقاش یــک تکه کتان ســفید، یــا زمینه  کار 
موســیقی دان ســکوت اســت و از خــلال ایــن ســکوت اولیــه 

اســت که موســیقی آغاز مـی شـــود، و در هنگام اجــرا گاه به این 
کار پرفورمنــس آرت نیــز ســکون  ســکوت بر  می گــردد، زمینــه  
اســت که بر روی آن تکــرار و عدم تــداوم، دو ویژگــی اصلی دیگر 
آن، بنا می شــوند« )دامود، 1397: 38(. به بیان دیگر، ســکون 
امــکان تنظیــم فاصلــه بــرای دریافت و تفســیر اثــر اســت، که با 
گر پدید  هر شــکل و ســرعت لازم، هم برای مخاطب و هــم اجرا
می آید. »ســکون موجب مـی شـــود که دریافت ما از دیدن یک 
پرفورمنــس بیش تــر شــبیه دریافت مــان از نقاشــی باشــد، تــا 
دیــدن یــک نمایش نامه. بیننــدگان یک تابلــو، عملــی را که در 
حــال اتفاق اســت، تعقیب نمی کننــد و تابلــو را به هر شــکل و با 
هر ســرعتی که بخواهند دریافت و تفســیر می کننــد« )همان(. 
کــه  ســکون در آثــار فرمانفرمائیــان، وجــود آینــه کاری اســت 
می توان آن را به منزله دعوتی برای حضور مخاطب بیرون از اثر 
به درون اثــر، و امکان خلق اثــری متفاوت با حضــور مخاطبان 

دانست.
از سوی دیگر، تکرار در زندگی ســبب آموزش و یادگیری و در پی 
ک و فهم اســت. فرآیند تکرار، زمانی که با حضور  آن کشف، ادرا
گاه ذهن اســت انجام  کنون، که برخاســته از ضمیر ناخودآ در ا
شود، سبب فراتر رفتن از فرآیند شده، و به تکرار معنای دیگری 
می بخشــد و آن را از انجام دادن دوباره صرف، به لایه دیگری از 
حرکت و معنا ارتقا می دهد که تجلی فرآیند به شکلی دیگرگونه 
از عمق، وســعت، حرکت و معنا اســت. »در تکراری کــه در تئاتر 
گاه انســان عمل می کند. امــا تکرار، به  انجام مـی شـــود، ذهن آ
کننــدگان پرفورمنــس، در شــکلی کــه آن ها بــه کار  عقیــده  اجرا
گاه ذهــن اســت«  می برنــد، اغلــب برخاســته از ضمیــر ناخــودآ
)دامــود، 1397: 51(. تکــرار در آینه کاری هــای فرمانفرمائیــان، 
هم در استفاده از بافت آینه کاری اســت که سبب تعدد تصاویر 
انعکاسی مخاطب در برابر آن مـی شـود، که خود را در تکرار این 
تصاویر بریده به صورت ذهنی بازیابی و چیدمان می کند، و هم 
در امکان تکــرار تجربــه مواجهه توســط مخاطب یــا مخاطبان 
دیگــر اســت، کــه بــه اثــر پویایــی و قابلیــت تکرار پذیــری تجربه 

مواجهه می دهد.
تکرار در فرآیندهــای زندگی، با تــداوم همراه اســت. حال آن که 
در پرفورمنــس آرت عــدم تداوم اســت کــه از کنش هــای اصلی 
اســت. »هنگامی که کســی عملی را تکرار نمی کند – نمی تواند 
یــا نمی خواهد تکــرار کند – چــه اتفاقــی می افتد؟ یا به ســکون 
می رسد، یا باید عملی را که متناقض با عمل قبلی است و تکرار 
نیز در آن وجود ندارد، انجام دهــد« )همان: 64(. تکرار تصاویر 
منعکس شــده از آینه کاری هــای هنرمنــد و تکرار مواجهــه با اثر 
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هنری او بــا عدم تــداوم همراه اســت؛ چرا کــه هر قطعــه از آینه، 
علی رغــم آن کــه عملکــردی همانند قطعــات دیگــر در انعکاس 
تصاویر مقابل خود دارد، اما به دلیل شکل و ساختار چیدمانی 
آن، تصویــری متمایــز از دیگر قطعــات آینه انعــکاس می دهد، 
و مخاطــب در مواجهــه و در دوری و نزدیکی به اثر برای کشــف 

فاصله زیباشناختی، تصویری متمایز دریافت می کند.
گاهی از  در خلق پرفورمنس آرت مفهومی از کنــش که با نوعی آ
گاهی از کنش،  دو   وجهی بودن همراه است، محوری است. »آ
پیش شــرط ورود رفتارهــای روزمــره بــه حیطــه اجرا هســتند « 
)علیزاد، 1387: 13(. مواجهه مخاطب بــا آثار فرمانفرمائیان با 
گاهــی از دو  وجهی بودن کنــش همراه اســت، و مخاطب  این آ
می دانــد، تصویــری کــه دریافت می کنــد تصویــری واقعــی از او 
نیســت؛ اما هم زمــان تصویری جدایــی ناپذیر از او اســت. او در 
تقابل آن چــه خود را آن گونــه می پندارد و تصویر انعکاســی از اثر 
قــرار می گیــرد، و نیــز در تقابل پیــش فرضــش از آینــه و آن چه در 
گاهی از دو وجهی بودن  مقابل او است. »همه اجراها با نوعی آ
همــراه هســتند کــه از طریــق آن انجــام بالفعــل یک کنــش، در 
قیاس ذهنی بــا یک الگــوی اولیه به یاد آورده شــده، ایــده آل و 
بالقوه از خــود همان کنش قــرار می گیرد. به طــور معمول، این 
قیاس توســط بیننــده کنش صــورت می گیــرد.« )کارلســون به 

نقل از علیزاد، 1387: 14(.
بــه این کــه منظــور از پرفورمنــس آرت چیســت، چــه  توجــه 
چیــزی هنــر اجرایــی را اجرایــی می کنــد و دلایــل اهمیــت آن 
گر(  چیســت، راهنمــای اهمیــت حضــور فیزیکــی انســان )اجرا
و اهمیت تعامــل در این هنر اســت. در این راســتا، بدن مندی 
کــه  از ویژگی هــای مهــم پرفورمنــس آرت اســت، و از آن جــا 
گران، زندگی شــخصی  پرفورمنــس آرت در ارتبــاط با بــدن اجرا
و تجربــه خــاص آن هــا از درون فرهنــگ، یــا جهان آن هــا خلق 
مـی شـــود، تامــل بــر گفته هــای گروتفســکی می تواند راهگشــا 
گر یک مرد کنش است. او کســی نیست که نقش  باشــد. »اجرا
دیگری را بازی کند. او یک عملگر، کشیش، یا جنگاور است؛ او 
ج از ژانرهای زیبایی شناســانه قرار دارد. آیین در واقع یک  خار
اجرا، کنشــی انجام شــده و یا یک عمل اســت« )گروتفسکی به 
نقل از علیــزاد، 1387: 203(. در مواجهه با آثــار فرمانفرمائیان، 
آن چه خوانــش و دریافــت مـی شـــود، در ارتباط و پیوســتگی با 
حضور فیزیکی مخاطب و بدن مندی او اســت، و دســتاوردش 
خلــق اثــر هنــری به عنــوان یــک فرآینــد تعاملــی، متشــکل از 
چیدمــان ســاخته هنرمنــد در مواجهــه بــا حضــور، ویژگی ها و 

بدن مندی مخاطب است. 

 با تامل بــر مفهوم مواجهه، آشــکار اســت که مواجهــه با حضور 
مخاطب معنا می یابد. »اجرا همیشه اجرا برای کسی است، یا 
گری که آن را به عنوان اجرا به رسمیت می شناسد  برای تماشــا
و تاییدش می کنــد؛ حتی وقتی که گــه گاه آن مخاطب خودش 
گــر( باشــد« )کارلســون بــه نقــل از علیــزاد، 1387:  )خــود اجرا
14(. آن چــه کارلســون می گویــد، در مواجهــه بــا آینه کاری های 
کــه بــا  هنرمنــد، نشــان از تعامــل مخاطــب و اثــر هنــری دارد 
حضور، ارتباط و تعامل میان مخاطب -که بخشــی از اثر هنری 
اســت- و اثر هنــری -که با حضــور مخاطــب معنا یافتــه و کامل 
مـی شـــود- شــکل می گیرد. هم چنین، توجه به لــزوم کنش در 
کنون در خلق پرفورمنس آرت کلیدی است؛»آن چه یک مرد  ا
اهل دانــش در اختیــار دارد، نه ایده هــا و تئوری هــا، بلکه عمل 
اســت... دلیل پایداری او همین واقعیت اســت که می خواهد 
بداند. اما او تنها پس از انجام عمل اســت که می تواند بفهمد. 
او کاری را انجام می دهــد و یا نه. دانش محتوای عمل اســت« 
)گروتفســکی به نقل از علیــزاد، 1387: 204(. می تــوان گفت در 
مواجهه بــا آینه کاری هــای فرمانفرمائیان، مخاطــب در فرآیند 
خلق اثر هنری مشــارکت و تعامــل می کند و بخشــی از اثر هنری 
خ می دهــد کــه او بعــد از این  مـی شـــود، و ایــن تجربــه چنــان ر
گاهــی متمایزی از خود و اثر هنری دســت  مواجهه، به درک و آ

می یابد.
تطبیــق دیگر ویژگی هــای پرفورمنــس آرت، نظیر زمان، اشــیا، 
وجه غیر مولد، قواعــد، کارکردهای اجتماعــی و فضاهای اجرا، 
نیز بــا فرآینــد مواجهه قابــل تامل اســت. »زمان رویــداد، یعنی 
وقتی کــه خــود فعالیــت از یــک توالــی مشــخص و برنامه ریزی 
بــدون  توالــی،  ایــن  مراحــل  کل  و  اســت  برخــوردار  شــده 
در نظر گرفتن این نکته که زمان آن بر حسب ساعت چقدر بلند 
یا کوتاه اســت، بایــد به اتمام برســد« )شــکنر به نقــل از علیزاد، 
1387: 31(. زمان بندی مواجهــه با آثار فرمانفرمائیان به منزله 
توافقــی نانوشــته و عدم قطعیتی اســت که مخاطب بر اســاس 
ســرعت درک و دریافت و بدن مندی و ویژگی های خود در این 
مواجهــه و تعامــل آن را محقــق می کنــد. هم چنیــن، از انطباق 
مواجهــه و تعریف زمــان رویــداد، می تــوان این مواجهــه را یک 
رویداد دانســت، کــه مفهــوم روی دادن و مواجهــه مخاطب با 
ســاخته هنرمند را -که از آن به عنوان فرآیند تکمیــل و خلق اثر 

هنری یاد شد- پیوند می دهد.
با توجه به اهمیت مکان منــدی در پرفورمنــس آرت، می توان 
گفت مکان منــدی در مواجهه بــا آینه کاری هــای هنرمند صرفا 
متکــی بــه جغرافیــا نیســت؛ بلکــه مکان منــدی از چیدمــان 
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مخاطب، اثر هنری، و بخشــی از پیرامون آن ها -که در خوانش 
مخاطــب اهمیــت می یابــد- شــکل گرفته و معنا می یابــد. این 
چیدمــان نیز بــه جغرافیای مواجهــه ارزش افزوده می بخشــد؛ 
چــرا کــه بــا وجــود آینــه کاری، بخشــی از مــکان و فضــا در قالــب 
بخشی از اثر هنری و کلیت اثر، شأنیت هنری می یابد. »در این 
فضاهایی که واقعیتدر آن ها  اجرا مـی شـــود، ما با نوعی احیای 
معنــی دار و تاییــد دوبــاره ارزش هــای اخلاقــی اجتمــاع روبه رو 

می شویم« )گافمن به نقل از علیزاد، 1387: 39(.  
درباره به کارگیری اشــیا، در نظریه اجرا نکته مهمی وجود دارد: 
»ایــن اشــیا در طــول اجــرا از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار 
هســتند و غالبا، تمرکز کل اجرا بر آن ها اســت )شــکنر بــه نقل از 
علیــزاد، 1387: 35(. ایــن همــان نگرشــی اســت کــه قطعــات 
آینــه کاری ســاخته هنرمنــد را در مواجهــه مخاطــب، معنایــی 
ژرف تــر و بنیادیــن می بخشــد و آن هــا را بــه اثــر هنــری ارتقــا 

می دهد. 
کــه در ذهنیــت  کارکــردی اســت  نکتــه مهــم دیگــر در تفــاوت 
انتخاب اشــیا توســط طراح و مخاطــب وجــود دارد. تمایز این 
دو ذهنیــت کارکردی دوگانــه به اشــیا داده و زنده بــودن اجرا را 
تقویت می کند. از این منظر در فرآیند مواجهه، بافت آینه کاری 
کارکردی متمایز از روزمره داشــته و به بســتری پویا برای تعامل 
تبدیل مـی شـــود که فضای تعاملی مواجهه و امکان بازآفرینی 
مفاهیم مخاطــب، مولــف و اثــر هنــری، و نســبت های متمایز 
و غیر قطعیتــی آن ها در این مواجهــه را فراهم می کنــد. »کارکرد 
اجتماعــی آن هــا ایــن اســت کــه جــدای از زندگــی روزمــره قــرار 
بگیرند، هم حالتی ایــده آل به آن ببخشــند )در این فعالیت ها 
مردم بر اساس قواعد بازی می کنند( و هم آن را نقد کنند. )چرا 
نتــوان کل زندگــی را بازی به حســاب آورد؟(« )شــکنر بــه نقل از 

علیزاد، 1387: 39(. 
بــا ذات در خلــق پرفورمنــس آرت  هم چنیــن، یکــی شــدن 
گر زمانــی موفق به خلــق پرفورمنس  اهمیــت ویــژه دارد و اجرا
گــر چیــزی مبتنــی بــر ذات و فرآینــد  کــه اجرا آرت مـی شـــود 
شــخصی خــود در زندگی واقعــی و منطبــق با تجربیات زیســته 
و فرهنــگ و جهــان شــخصی خــود باشــد. »بــا گذشــت زمان، 
گذار از بــدن-و-ذات به بدن ذات میســر اســت؛ و ایــن نتیجه 
تکاملی دشوار و استحاله فردی اســت که به نحوی وظیفه هر 
آدمی محســوب مـی شـــود. ســوال کلیدی ایــن اســت: فرآیند 
تــو چیســت؟... فرآینــد چیــزی شــبیه تقدیر هــر آدمی اســت، 
شــبیه تقدیر خــود او که به مــرور زمــان گســترده مـی شـــود ... 
تنها کســی می تواند فرآیند را فرا چنگ آورد که عمل او مطابق 

با خویشــتنش باشــد« )گروتفســکی به نقــل از علیــزاد، 1387: 
205(. اســتفاده از آینه کاری در آثار فرمانفرمائیــان، بیش از هر 
عنصــر دیگــری توجه مخاطــب را بــه تامل بــر تصویری کــه از او 
ارایه مـی شـــود، برمی انگیزد. این تصویر انعکاسی از مخاطب، 
علی رغــم دفورمگــی، تکثرگرایــی و بریدگــی، به دلیــل وجــود 
پیش فرض از آینه، ســبب مـی شـــود تا مخاطب در جستجوی 
کات پیش فرض خود با آن چــه در این تصاویر  نزدیکی و اشــترا
کنون و در این  هست و نیســت، در بازآفرینی دیگریِ خود، در ا
مواجهه، مشــارکت نماید و در پی آن به خود، آینه، مخاطب، 
مولف و اثر هنری معنایی متمایز ببخشــد. این مواجهه سبب 
مـی شـــود تــا در نســبت، ارتبــاط و تعامــل مخاطــب و ســاخته 
هنرمنــد، به فرآینــد خلق اثــر هنری، اثــر هنــری و مخاطب، در 
طــی فرآینــد اجــرا )پرفورمنــس آرت(، معنــا و هویت بخشــیده 

شود. 
بر   اســاس آن چه گفته شــد، همان گونه که در خلق پرفورمنس 
گر -کــه می توانــد مخاطــب هم باشــد- در  آرت، هــر زمــان اجرا
یــک موقعیــت مشــخص )زمان منــد و مکان منــد(، آن چیــزی 
کــه مبتنــی بــر ذات و فرآینــد شــخصی او در زندگــی واقعــی و  را 
منطبق با تجربیات زیســته، فرهنگ و جهان شخصی او است 
به اجــرا بگــذارد، پرفورمنس آرت خلــق نموده اســت؛ می توان 
گفت، هنگامی که مخاطــب در مواجهه بــا آینه کاری های منیر 
فرمانفرمائیــان اســت، در فرآینــد خلــق پرفورمنس آرت اســت 
که مخاطــب، مولف و اثر هنــری، تنها درون آن و طــی آن معنا و 
هویتی وابســته به رویداد می یابند. معنا و هویتی غیر قطعیتی 
و پویا که در طــول این فرآیند شــکل می گیــرد و در پیوســتگی و 
ارتباط با فرآینــد خلق این مواجهه، به مثابــه خلق پرفورمنس 

آرت است. 

نتیجه گیری
از آن جا کــه  اســت،  آمــده  ایــن مقالــه  اســاس آن چــه در  بــر   
فرمانفرمائیــان در فرآینــد خلــق اثــر خــود با کاربــرد آینــه تدارک 
حضور مخاطب غایب را دیده اســت، و از آن جا کــه فرآیند خلق 
اثر هنــری او تا مواجهــه مخاطب بــه تعویق می افتــد، می توان 
مخاطــب را نماینــده مولــف در تکمیــل فرآیند خلق و شــأنیت 
دهنــده هنــری اثــر او دانســت. فرمانفرمائیــان بــا اســتفاده از 
آینه کاری تکمیل فرآینــد خلق اثر هنری را بــه مخاطب تفویض 
نموده اســت. از این رو، بدن مندی مخاطــب در مواجهه با آثار 
او به عنوان بدن منــدی مولف اســت و از آن جا کــه بدن مندی 
مخاطب )به منزلــه بدن منــدی مولــف( در تعامل بــا مخاطب 
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)به منزلــه بخشــی از فرآیند خلق( در شــکل گیری اثــر هنری )به 
منزله خلق پرفورمنس آرت( مشــارکت و تعامــل دارد، مواجهه 
مخاطــب بــا آینه کاری هــای فرمانفرمائیــان بــر اســاس نظریــه 
کشــن به مثابه خلق پرفورمنس اســت؛ و از آن جا که  دیکانسترا
کاربرد آینــه کاری در آثــار او با کارکــرد دیگرگونه آینــه به عنوان امر 
نمادین همراه است و این دیگرگونگی می تواند اعتراضی به امر 
بازنمایی در هنر باشــد، این مواجهه به مثابه خلق پرفورمنس 

آرت است.
ایــن تطبیــق ســبب مـی شـــود تــا مفاهیــم خالــق )آفرینشــگر(، 
مخاطب )خوانشــگر( و اثــر هنــری در فرآیند مواجهــه به عنوان 
فضایــی تعاملــی و چنــد بعــدی بازآفرینــی شــوند. از ایــن رو، 
مخاطــب کســی اســت کــه حضــور او در فرآینــد مواجهــه منجر 
بــه بازآفرینــی ایــن مفاهیــم بــر اســاس ایجــاد بلاتکلیفی هــا و 
تقابل هــای دوگانــه مـی شـــود. مخاطــب نه تنهــا خوانشــگر اثر 

اســت، بلکه اثر با خوانش او در این مواجهه، شــأنیت اثر هنری 
می یابــد، و بــرای او یگانــه، متمایــز و در ارتبــاط بــا ویژگی هــا و 
بدن منــدی او و نیــز چیدمــان و ترکیب بنــدی مواجهه اســت. 
بنابرایــن، مخاطــب در ایــن مواجهــه در قالــب مشــارکت در 
خلق پرفورمنــس آرت، بــه اثر هنــری، مخاطــب، فرآیند خلق، 
فرآینــد خوانــش، فاصله زیباشــناختی اثــر، چیدمــان و کلیــت 
مواجهه معنا و هویتی پویــا و غیر قطعیتی، و مرتبط و پیوســته 
بــا این مواجهــه، معنــا و هویت می بخشــد. هم چنیــن، حضور 
مخاطب در این مواجهــه، به مثابه مشــارکت و تعامل در خلق 
پرفورمنس آرت، ســبب مـی شـــود تــا او به عنــوان خوانشــگر اثر 
برســاخت شــود. هم چنیــن، اثــر هنــری آن چیــزی نیســت که 
ساخته هنرمند اســت، بلکه اثر هنری در مواجهه با خوانشگر، 
و طی مشــارکت و تعامل در چیدمــان مواجهه، بــه مثابه خلق 

پرفورمنس آرت، خلق و برساخت مـی شـود. 
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 Abstract:
Any definition of an artwork relies on the definition of art, and art definition 
is based on an art theory revealing the specific perspective of that theory 
to the art. While giving various definitions of art and artwork, one of the 
most prominent definitions, which is related to modern art development, 
considers two primary specialties for anything to be an art: first, to be about 
something, and second, to tell a tale about that thing; these qualities point 
to the subjectiveness and narrativity of the art and artwork. George Dickie, 
in the institutional theory of art, also believes that the artwork must have 
the dignity to be presented as one, and the institution of art must recognize 
this dignity. On the other side, Howard Becker gives particular importance 
to the audience according to “Art Worlds” (1982). In his belief, a thing is an 
art once it has an audience, and the audience accepts it as an art.
Perception and feeling of the reader in confrontation with the artwork 
and the artwork’s effect on the reader in this deal have always had a spe-
cial place in philosophical studies of art; this made it possible to redefine the 
reader’s place as an audience based on this “confrontation.” Almost every 
artist will create an ideal audience in their minds. The same audience whom 
the artwork calls. Since while there is no artwork, it seems like a thought in 
the artist’s mind which has not turned into an aesthetic reality. The artwork 
presents its communicative aspect just as it becomes available. This aspect 
acts independently from the artist’s will.
This research tries to analyze and interpret the confrontation of the audi-
ence with artwork based on Derrida’s deconstruction theory and studying 
Monir Shahroudy Farmanfarmaian’s mirror works in pursuit of finding an 
answer to this question: “What is the relationship between the audience’s 
confrontation with the artwork based on Jaques Derrida’s deconstruction 
theory, and performance art creation?” We also try to demonstrate the re-
lationship between its results and outcomes with performance art creation 
and, based on this collation, exposure their common and distinction points.
Monir Shahroudy Farmanfarmaian was one of the most significant artists of her generation who produced different and 
famous artworks in the field of Islamic geometry basics, with a western modern abstract rhythm. Her artworks trace a ten-
dency to mix symbolic geometry and sophistic cosmography aligned with Frank Stella’s potent effects. Geometry is one of 
the fundamentals in Farmanfarmaian’s artwork production, and one could see a mixture of the cosmographic geometric 
pattern in Islamic tradition and modern expressionism in her artworks. Focusing on repetition and renovation in contempo-
rary art is one of the other features of Farmanfarmaian artworks. The Iranian Mosque pattern could be her inspiration and a 
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turning point in her work, which caused her to focus on eternity and the creation of sacred geometry in her artworks.
This descriptive-interpretive essay is based on theoretical studies. In completing qualitative research, we put the outcomes 
and results of deconstructive confrontation of the audience with the artwork in comparison with performance art creation 
based on the opinions of performance theory with an analytic-interpretive method. So we can also call it comparative re-
search.
Hermeneutic and the interpretation of meaning made the importance of the audience in reading and confrontation with 
the artwork clearer. Then, Derrida and his thoughts weakened past imaginations about the text, the meaning, the concept, 
and the essence in philosophy and other fields of science and art.
Deconstruction is an objection to construction and the western thought of philosophy and art procedure which is defaulted 
on presence, emphasizing the critical importance of language, and prioritizing speech on writing. “Deconstruction” refers to 
a picture of construction or a thing floated between ground and sky, which could image something falling, collapsing, some-
thing not yet ruined, or wreckage. According to this definition, “deconstruction” of anything implies that collapsing process 
might be the beginning of a path to a new perception of it. 
Using Derrida’s deconstructive method in analyzing the audience’s confrontation with the artwork leads to renewing the 
concepts (suspensive) and lets the artwork portray something which could be present and absent simultaneously in and 
from it. So, the audience will confront a set of suspensive and dual contrasts, which makes it possible for the specific bound-
aries of creation and reception of the art and also the audience, artist, and the artwork to confuse; this causes the audience 
to recreate, percept and receive the notions of the author (creator), audience (reader), and the artwork in this confronta-
tion’s process as an interactive and multi-perspective atmosphere.
This study believes that a hesitance on dual contrasts of Parergon, difference, and rejection of Derrida in the confrontation 
process provides an opportunity for prominent parts of the confrontation (audience, author, and artwork) to lose the clarity 
and certainty in notions and boundaries, to join and connect. Then it follows with shared points and overlaps that make it im-
possible to tell them apart quickly. As a result of the erasure of notions and boundaries, redefinition in the union’s possibility 
makes them interactive and cooperative. It causes the recreation of notions and the aesthetic notion of distance fitting the 
deconstructive analysis of this confrontation.  
Recreation of notions would be a beginning point to present a new perspective on the entrance of uncertainty in notions 
of audience, artwork, author, and the aesthetic distance; especially since the study is about to analyze the relationship be-
tween deconstructive analysis of confrontation and the performance art creation, which is a possibility to transition from 
limiting definitions to interactive, interdisciplinary space in confrontation with the artwork.
Based on this research, an audience is someone present in the confrontation process, and their presence leads to the recre-
ation of basic notions of confrontation based on developing suspensive and dual contrasts (audience-audience’s alter ego), 
(reader-creator), (artwork- art work’s alter ego). The audience is not an audience only because they are confronting the art-
work but as readers. The art only legitimates as an artwork with their understanding, and this perception would be exclusive 
to them, distinctive, and related to their specifics and physics, and also the layout and composition of confrontation. 
So, in this article’s case study, in the audience’s confrontation process with mirror works of Farmanfarmaian, the audience’s 
presence and their placement in the layout of the confrontation with the artwork simultaneously lead them to participate in 
creating another artwork (including the layout of their confrontation with the artwork). This participation causes renovation 
and recreation of basic concepts of the confrontation and layout. Also, what happens in this confrontation has considerable 
relevance and common points compared to what happens in performance art creation.
The audience as a reader complements the artwork in this confrontation, giving a dynamic and uncertain identity that is con-
nected and related to this event, the artwork, audience, creation process, reading process, artwork’s aesthetic distance, lay-
out, and the whole confrontation in the form of participation in a performance art creation. The audience’s presence in this 
confrontation as participation and interaction in performance art creation leads them to be the reader of the deconstructed 
artwork. Also, the artwork is not what the artist creates, but it will be created and deconstructed in confrontation with the 
reader, participation, and interaction in the layout of this confrontation as performance art creation. 

Keywords: Audience’s Confrontation, - Mirror Work, Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Deconstruction Theory, Jacques 
Derrida, Performance, Performance Art.
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